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چکیده
یکی از ویژگی های کشورهایی که تنوع قومی و مذهبی دارند، طراحی و اجرای مدل و سیاست 
قومی است. هدف این پژوهش مطالعۀ تطبیقی الگوهای اجرا شدۀ سیاست قومی در کشورهای 
مورد مطالعه است تا به کمک آن بتوان، با شناخت شاخص ها و مؤلفه های این مدل ها، به ارائۀ 
الگویی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – 

تحلیلی با روش مطالعات تطبیقی است. 
با  متناسب  کشوری-  هر  در  قومی  سیاست های  و  مدل ها  پژوهش  یافته های  اساس  بر 
است؛  متفاوت   -... و  سرزمینی  مدیریت  بر  حاکم  نظام  انسانی،  جغرافیایی،  ویژگی های 
به نحوی که نمی توان سیاست مختص به کشوری را بدون توجه به شاخص ها و مؤلفه های بومی 
آن سرزمین اجرایی کرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که الگو های سیاست قومی 
در جمهوری اسلامی ایران نمی تواند الگویی خاص از مدل های کشورهای دیگر باشد، بلکه بر 
پایۀ سیاست های چندگانۀ یاد شده الگوی بومی در زمینۀ سیاست قومی، مطابق با سیاست های 
مطالعه شده، الگویی است که باید به انسجام ملی و هم گرایی اقوام و نهایتا تحکیم قدرت ملی 

متمرکز باشد. الگویی که افزون بر انسجام ملی مانع از حذف هویت خرده فرهنگ ها باشد. 
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طرح مسئله
اگر سیاست قومی را به منزلۀ مجموعه ای از اهداف، رویکردها، راهبردها، رفتارها و اقداماتی که 
از سوی حکومت در قبال اقوام موجود در یک جامعه اتخاذ می شود بدانیم، تدوین این سیاست 
برای کشورهایی که تکثر قومی دارند، امری مهم تلقی می شود. متناسب با این امر می توان 
گفت که ایران کشوری متشکل از گروه های قومی است که در پهنۀ جغرافیایی آن گسترده اند. 
این گروه ها با وجود داشتن هویت های محلی، در مجموع، اجزا و عناصر هویت فرهنگی ایران 
را شکل می دهند. بنابراین، با وجود این تنوع می توان گفت که تدوین سیاست قومی در ایران 

امری اجتناب ناپذیر است.
بسیاری از کارشناسان مسائل قومی بر این باورند که سیاست قومی متناسب با ویژگی های 
زمانی و مکانی هر قوم متفاوت است، بدین معنا نمی توان همانند مدل های ریاضی یک سیاست 
قومی خاص را برای منطقه ای دیگر تجویز کرد. همچنین، شرایط زمانی چنین اجازه ای را به 
برنامه ریزان نخواهد داد، زیرا ممکن است متناسب با شرایط زمانی مسئله ای قومی در زمان های 
متفاوت نتایج گوناگونی در بر داشته باشد. مسئله و مشکلی که در این ارتباط وجود دارد، 
شبیه سازی سیاست های قومی در نقاط غیر مشابه است؛ در کشورهای غربی کارشناسان قومی، 
متناسب با ویژگی های مهاجران و اقوام موجود در این کشورها، سیاست های خاصی را پیشنهاد 
تفاوت های  باوجود  و  نداشته  را  انطباق  و  سازگاری  قابلیت  دیگر  کشورهای  در  که  داده اند 
فرهنگی بین جامعۀ مزبور با جامعۀ دیگر، سیاست های یاد شده را اجرا کرده و همگام با آنها 
برنامه ریزی های ویژه ای را تجویز نمود. این وضعیت به نسبت در داخل کشورها)سطح فرو ملی( 
نیز قابلیت مطالعه و بررسی دارد؛ به طوری که در سطحی پایین تر و در داخل کشور نمی توان 
سیاست های قومی یکسان و واحدی را برای مناطق جغرافیایی ـ قومی در زمان های متفاوت 
اجرا کرد. نگارنده در این مقاله درصدد دستیابی به این مسئله است که در برابر اقوام مختلف 
چه الگوهای سیاست قومی وجود دارد و سیاست بومی با تمرکز بر انسجام و تحکیم قدرت 

ملی  مناسب کدام است.

روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی – تحلیلی 
است که با استفاده از مطالعۀ تطبیقی سیاست های قومی در دیدگاه های داخلی و خارجی به 

پرسش های تحقیق پاسخ خواهد داد. ابزار اصلی گردآوردی اطلاعات فیش برداری است.
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مبانی نظری 
تعریف قومیت- واژۀ قوم در فرانسه و انگلیس وجود دارد. در زبان انگلیسي واژۀ »اتینک«1 
بیشتر به اقلیت هاي غیرانگلو ساکن در امریکا اطلاق مي شد؛ به عنوان مثال یهودیان، ایتالیایي ها 
قبایل  به  »اتنوس«2  واژۀ  باستان  یونان  در   .)13 )مؤدب، 1385:  امریکایي  اسپانیایي هاي  و 

کوچنده اي اطلاق مي شد که در شهرها )پولیس ها( مستقر شده بودند. 
مفاهیم جدید قوم و قومیت در دهۀ شصت قرن بیستم ظاهر شد، یعني پس از تشکیل 
موج سوم دولت هاي ملي در کشورهاي مستعمرۀ سابق که پس از جنگ جهاني دوم و کاهش 
قدرت نظامي اروپاي غربي به استقلال رسیده و دولت هاي مستقل خود را تشکیل داده بودند. 
از لحاظ زماني واژۀ »جهان سوم« نیز تقریباً در همین زمان ظاهر شد و نخستین بار »الفرد 
سوي« مطرح کرد. او بعدها در سال 1952 که این واژه را براي طبقه بندي گروهي بزرگ از 
کشورهاي مستعمرۀ سابق به کار برد. قومیت و قوم گرایي در این زمان در مقابل مفهوم ملیت 
قرار مي گرفت که تبلوري از دولت ملي بود )رولان، 232:1380(. کلي ترین مفهوم قومیت به 
منزلۀ »سازمان اجتماعي متفاوت فرهنگي« است. واژۀ »گروه قومي« در ادبیات انسان شناسي 
دارند.  خود  زیستي  بازتولید  در  زیادي  خودمختاري  که  مي شود  اطلاق  جمعیتي  به  معمولاً 
ارزش هاي فرهنگي اساس مشترکي داشته باشد که در درون اشکال فرهنگي با وحدت آشکاري 
گرد هم آمده باشند و یک میدان ارتباطي و کنش متقابل سازنده داراي یک احساس تعلق به 

یک واقعیت بیروني باشند که آن ها را از دیگران تفکیک مي کند )مارتین، 1381: 230(.
از قومیت تعاریف متعددي شده است، به نظر آنتوني اسمیت: »قوم عبارت است از یک 
جمعیت انساني مشخص با یک افسانۀ اجدادي مشترك، خاطرات مشترك، عناصر فرهنگي، 
پیوند با یک سرزمین تاریخي یا وطن« )اسمیت، 1377، 186(. حمید احمدی دربارۀ واژۀ 
قومیت چنین نگاشته است: »واژۀ قومیت در اصل براي مطالعۀ یک چهارچوب تاریخي خاص، 
یعني ایالات متحدۀ امریکا، به وجود آمد که در آن گروه هاي مختلف نژادي، زباني و مذهبي 
و  قومیت  دربارۀ  اولیه  آثار  اغلب  در واقع،  مي کردند.  زندگي  گوناگون  اولیۀ  ملیت هاي  داراي 
آثار به دورۀ مقبولیت  این  امریکا بوده است.  گروه هاي قومي، مربوط به مطالعات موردي در 
نظریۀ »کورۀ مذاب«3 مربوط مي شود که براساس آن گروه هاي قومي گوناگون در این جامعه 
1  .ethnic
2  .ethnos
3  .Melting Pot theory
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سرانجام در فرهنگ و شیوۀ زندگي امریکایي حل مي شدند. نکتۀ جالب اینجاست که کاربرد 
دربارۀ  خود  مطالعۀ  حاصل  مونییهان  دانیل  و  گلیزر  ناتان  که  شد  رایج  زماني  قومیت  واژۀ 
گروه هاي قومي امریکا را در 1975 منتشر کردند. پس از آن این واژه کاربرد جهاني یافت« 

)احمدي، 1378: 33(.
یکي از عوامل مخدوش کنندۀ مطالعات قومي این است که در بیشتر تعاریف مفاهیم اصلي 
»مذهب« و »نژاد« قومیت تا حدّ زیادي به فراموشي سپرده شده اند و جنبه هاي فرهنگي بیشتر 
این گونه  را  قومي  گروه  فرهنگ جدید جامعه شناسي  در  تئودورسن  نمونه  برای  بوده اند؛  مدّنظر 
تعریف مي کند : »گروهي با سنت فرهنگي مشترك و احساس هویتي که آن را به عنوان یک 
از لحاظ ویژگي هاي  از جامعۀ بزرگ تر مشخص مي کند. اعضاي هر گروه قومي  گروه فرعي 

.)Georg. Theodorson ,1969( »خاص فرهنگي از سایر اعضاي جامعۀ خود متمایز هستند
به  پراکنده تر،  خرده نظام هاي  کردن  اداره  براي  به طور کلي،  قومي-  سیاست  مفهوم شناسی 
فرهنگي،  خاص  شرایط  بنابراین،  است.  نیاز  گسترده تري  قابلیت هاي  و  مهارت ها  مجموعه 
اجتماعي و جغرافیایي و از جمله پراکندگي و تنوع قومي کشورها نیز مانند عمده نظام هاي 
اجتماعي دیگر، نیازمند مدیریت سیاسي توانمند و کارآمدي است که از عهدۀ حل مسائل و 
چالش هاي اصلي دراین زمینه برآید. از جملۀ این مهارت هاي مدیریت سیاسي، طراحي، اجرا 
و پیگیري یک سیاست قومي است: »سیاست قومي را مي توان به منزلۀ مجموعه اي از اهداف، 
موجود  اقوام  نسبت به  از سوي حکومت  که  دانست  اقداماتي  و  رفتارها  راهبردها،  رویکردها، 
در یک جامعه اتخاذ مي شود« )زندي، 1380، 56( از طرفی، هدف کلي و اجتماعي از اتخاذ 
فعالیت ها در یک رشتۀ  از  سیاست قومي شکل گیري، نظم بخشي و سامان دهي مجموعه اي 
معین و با هدف هاي مشخص، مانند یکپارچکي ملي، است. سیاست قومي مبتني بر اهداف، 
سیاست ها مقاصد روشن و واضحي در خصوص نحوۀ اداره، کنترل و هدایت اقوام مختلف در 
یک واحد سیاسي است. ناگفته پیداست که روش ها و ملاحظات اجرایي در سیاست قومي 
تابعي از اهداف در نظر گرفته شده مي باشند، زیرا اهداف مطرح شده در سیاست قومي، در 

کیفیت روش هاي پیشنهادي آن مؤثر است.
فرو ملي،  قبال هویت هاي  در  ملي  مواضع  نگرش ها و مواضع ملی گرایی و  سیاست قومی- 
این  قرار دارد، متفاوت است. در  با هویت ملي  تقابل  به ویژه هویت هاي قومي که عموماّ در 
ارتباط دو موضع مختلف وجود دارد: موضع ملي گرایي محافظه کار و چند فرهنگي گرایي افراطي.
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ملي گرایي محافظه کار

ملي گرایي محافظه کار قاطعانه به نفع ملیت موضع مي گیرد. آن ها معتقدند هویت هاي ملي 
از گذشته به ما رسیده است؛ آن ها هویت هاي جمعي اند )یا حداقل باید باشند( که براي ما 
اهمیت داشته و براي ثبات دولت ضروري است که این هویت ها تخریب نشده و به نسل هاي 
جدید و شهروندان منتقل شوند. بنابراین، آزادي افراد مي بایستي در هنگام اختلاف به نفع 
ملیت کنار گذاشته شود. از این رو، در بررسي مباحث اساسي حفظ هویت ملي مشترك باید 

اصل راهنما باشد.

چند فرهنگ گرایي افراطي

این دیدگاه دولت را عرصه اي می داند که در آن بسیاري از گونه هاي هویت فردي و گروهي 
باید اجازۀ همزیستي و رشد و نمو را داشته باشد. دولت بایستي این هویت ها را برابر شناسایي 
کند و به هیچ وجه نباید وزن بیشتري به هویت ملي داد. این هویت ها تا حدودي مشکوك اند 
و در پی دخالت سیاسي مي باشند، ولي با وجود این موضوع که هویت هاي ناشي از جنسیت، 
قومیت، باور مذهبي و غیره می باشند، باید به عنوان تظاهرات اصیل تفاوت فردي گرامي داشته 

شوند )میلر، 1383: 136(.
با توجه به نوع نظام سیاسي و شیوۀ تعامل دولت ها با گروه هاي قومي، راهبردهایي که آن ها 
در برخورد با اقوام اتخاذ مي کنند، تنوع زیادي دارد. این راهبردها در قالب سه الگوي سیاست 

قومي وجود دارد که عبارت اند از: سرکوب، تقسیم قدرت و ادغام.
با کنترل  از روابط قومي است که در آن یک جامعۀ قومي  الف- راهبرد سرکوب: الگویي 
نهاد دولت و ابزارهاي اعمال انحصاري قدرت اعضاي جامعۀ قومي دیگر را به فرمان برداری در 

مي آورد. این الگو خود به دو زیر شاخه تقسیم مي شود: روش دفع و روش جذب
 -شیوۀ دفع: به دو شکل رسمي و غیررسمي ظاهر مي شود، ولی در هر دو حالت ساختاری 
براساس خاستگاه  افراد  براي  فرصت ها  و  موقعیت  در حقوق،  نابرابر  قالب  در  قومي  طبقاتي 
قومي  برتري  تفکر  طرز  از  سیاست  نوع  این   .)ESMAM,2002:120( دارد  وجود  قومي شان 
نازي در زمان جنگ و رژیم  آلمان  برای نمونه   ناشي مي شود )خوبروي پاك،1380: 142(. 
صهیونیستی این نوع سیاست را به کار گرفتند. در این نوع همانندسازي براي جلوگیري از 
بهره مند شدن آزادانه و برابري گروه هاي اقلیت از مزایاي اجتماعي به زور و خشونت متوسل 



114

سـال دوم/ شماره چهارم - تابستان 1396

مي شوند که در نهایت، به نسل کشي منجر مي شود )صالحي امیري، 1385: 57(. از جمله این 
سیاست ها مي توان به نابودي فیزیکي، اصلاح خطوط مرزي و جابه جایي اقلیت ها اشاره کرد 

)خوبروي پاك، 1380: 63(.
- روش جذب: همانندسازي فرایندي است که به وسیلۀ آن فرهنگ گروه اقلیت در چهارچوب 
اجتماعي- فرهنگي نوین رنگ مي بازد و افراد گروه اقلیت همانند دیگران مي شوند. همانندسازي 
در شکل کامل خود از میان برداشتن تمام هویت گروهي و زدودن خاطره هاي یک جمع را 
به تجانس در زبان،  هدف گرفته است )خوبروي پاك، 1380: 159(. همانندسازي سیاسي 
مذهب، تاریخ و نیز عوامل فردي مانند سن، جنس و تحصیلات افراد و همچنین، سیاست هاي 

.)Kymlicka, 1995: 85( دامنه دار حکومت دراین زمینه بستگي دارد
   آثار و نتایج همانندسازي کاهش اختلافات فرهنگي و ساختاري در بین گروه هاي قومي 
است و در صورت تحقق کامل آن، جامعه اي متجانس و مشابه به وجود خواهد آمد که در بین 
گروه ها از حیث نژاد و فرهنگ تفاوتي وجود نخواهد داشت. در واکنش به این سیاست ها در 
جوامع چندفرهنگي هویت هاي قومي در راستاي مشروعیت بخشي به هنجارهاي قومي خود به 
اقدامات گوناگوني دست مي زنند. از طرفی، این اقدامات فعالیت هاي مسالمت آمیز تا تحرکات 
روش  این  در  است.  مخملین  دستکش  سیاست  این  راهبرد  برمي گیرد.  در  را  خشونت آمیز 
حکومت گروه هاي قومي را به جامعه پذیري در چهارچوب جریان غالب جامعه از راه مهارت 
یافتن در زبان ملي و ازدواج هاي بین قومي تشویق مي کند. البته، دراین میان ممکن است افراد 
بکوشند هویت دوگانه اي براي خود انتخاب کنند، ولي به تدریج این تعادل یک طرفه شده و 

.)Esman, 2004: 128( کفۀ جریان غالب جامعه سنگیـن تر مي شود
به  سیاسي  قدرت  واگذاري  از  است  عبارت  خودگرداني  قدرت(:  )تقسیم  خودگرداني  ب. 
واحدی سیاسي که در کنترل گروهی قومي قرار داشته و اساساً آن سرزمین از نظر تاریخي 
به آنها تعلق داشته است. هدف از این امر اطمینان گروه هاي قومي از گسترش آزادانه و کامل 
است.  فدرالیسم  این سازوکارها  ازعمده ترین  یکي  منافع شان می باشد.  تأمین  و  فرهنگ شان 
این نوع نظام سیاسی– اداری )نظام هاي فدارال( خود به دو گروه تقسیم مي شود: فدرالیسم 

قومي)هند، کانادا و سوئیس(، فدرالیسم غیرقومي)ایالات متحده امریکا، برزیل و...(
ج. سیاست ادغام: براي ادغام قومي وجود هستۀ متجانس قومي ضروري است )هاچینسون، 
1386: 235(. در یک جامعۀ ادغام شده، یک گروه قومي نمي تواند بر گروه هاي دیگر مسلط 

شود، تقسیم قدرت نیز ممکن نیست و در آن تنها بر پایۀ شایسته سالاري عمل مي شود.
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یافته های پژوهش
تنوع قومي در جهان

تفکیک اجتماعی یکی از ویژگی های اصلی جوامع امروزی است. به همین دلیل، می توان گفت 
وجود انواع تفکیک اجتماعي1 در هر جامعه امري پذیرفته شده است، زیرا تنوع،2 چندگانگي 
و گوناگوني در ذات هر نظام اجتماعي وجود دارد و شاید نتوان از جامعه اي صحبت کرد که 
تمام افراد آن از لحاظ معیارهاي قشربندي اجتماعي، تفکیک سني و جنسي و نیز تفکیک هاي 
قومي- نژادي، زباني و مذهبي مشابه هم باشند. بنابر ارزیابي های انجام شده در 184 کشور 
مستقل دنیا، ششصد زبان و پانصد گروه قومي وجود دارد )کیملیکا، 1384: 65(. بنابراین، 
ناهمگني قومي در میان ملل جامعه جهاني واقعیتی انکارناپذیر است. .از این رو، طرح این مسئله 
در عرصۀ سیاست داخلي کشورها نبایستي شگفت آور تلقي شود. والتر کانر در سال 1972 از 

بررسي مجموع 132 کشور موجود در سطح بین الملل به نتایج زیر رسیده است:
- 12 کشور، یعني حدود 9.11 درصد، به طور قطع از نظر قومي همانند بودند؛

- 25 کشور، یعني حدود 18.19 درصد، یک گروه قومي بیش از 90 درصد را شامل مي شود؛
را شامل  از 75-90 درصد  یعني حدود 18.19 درصد، یک گروه قومي بیش  - 25 کشور، 

مي شود؛
- 31 کشور، یعني حدود 23/5، بزرگ ترین گروه قومي 50-74 درصد را شامل مي شود؛
- 39 کشور، یعني حدود 29/5 ، گروه عمده قومي کمتر از 50 درصد را شامل مي شود.

کشور  هفت  نام  شده،  بررسي  کشور  دویست  میان  از  ریچارد  توسط  تحقیقی  براساس 
برگرفته از نام تنها یکي از اقوام آن، نام سه کشور از نام یکي از زبان هاي رسمي رایج، 55 کشور 
مرتبط با نام قومیت و زبان، دو کشور منسوب به دین، قومیت و زبان، و یک کشور منتسب به 

.)Richard, 1992( دین و قومیت آن کشور بوده است
گستردگي قومیت گرایي در سطح دنیا به نحوي است که هشتاد درصد کشورهاي جهان به 
نوعي با این پدیده درگیرند. )گل محمدي، 1380: 15(. با این تفاسیر می توان گفت که حداکثر 
یک ششم از جمعیت جهان در قالب گروه هاي قومي فعال در عرصۀ سیاست جاي مي گیرند. 
براساس آمار پروژه تحقیقاتي اقلیت های در مخاطره، هم اکنون 275 گروه مهم ملي و اقلیت 
در 161 کشور بزرگ جهان وجود دارد. مجموع افرادي که در قالب این 275 گروه جاي دارند 
بالغ بر 1 میلیارد نفر، یعني هفده درصد کل جمعیت جهان، مي شوند )رابرت گر، 1388: 7(.
1  . Social differentiation
2  . Diversity
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تبیین الگوهای سیاست قومی در مدل های موجود)خارجی(
در زمینۀ سیاست قومی در سطح جهان و ایران مطالعات عمیقی انجام شده است. با مطالعۀ این 
الگوها و شاخص های احصا شده می توان یک الگوی بومی سیاست قومی، متناسب با ویژگی های 
فرهنگی و جغرافیایی، پیشنهاد داد. مهم ترین الگوهای سیاست  قومی در این زمینه عبارت اند از: 

1- الگوی سیاست قومی در نظریات مارتین راجر
با اوج گیري مسائل قومي، حکومت ها و دولت ها براي پاسخ گویي به مطالبات و نیازهاي اقوام 
و  توزیع منابع و فرصت هاي سیاسي- اجتماعي، فرهنگي  تعیین و نحوه و چگونگي  خود و 
گسترۀ  و  محتوا  تنظیم،  اجتماعي،  سلسله مراتب  در  قومي  گروه هاي  سازمان دهي  اقتصادي 
تعاملات درون قومي و بین قومي، حل و فصل منازعات و کشمکش ها و ادارۀ امور اقوام، ناگزیر 
شدند تا اصول و مباني مشخصي را تعریف و از آن پیروی کنند. بعدها این مباني به دست 
دسته بندي  و  مفهوم سازي  قومي  سیاست هاي  قالب  در  کارشناسان  و  متفکران  و  نخبگان 
عمدۀ  الگوي  دو  دربارۀ  اجتماعي  و  سیاسي  ادبیات  در  امروزه  راجر  مارتین  دیدگاه  از  شد. 
سیاست گذاري قومي و فرهنگي بحث به میان آمده است که عبارت اند از: مدل همانندسازي 

و مدل تکثرگرایی.
مشابه  معناي  به   Assimilation لاتین  ریشۀ  از  همانندسازي  واژۀ  همانندسازي:  مدل 
ساختن یا مشابه شدن گرفته شده است. در فارسي این واژه معادل هایي نظیر تطبیق، همساني، 
یکي سازي و همانندسازي یافته است. در جامعه شناسي همانندسازي به معناي فرایند پذیرش 
ارزش ها، الگوها و سبک زندگي گروه برتر توسط اقوام و گروه هایي از جامعه، به ترتیبي که در 

بطن گروه برتر جذب و هضم شوند، به کار رفته است )ساروخاني، 1370: 44(.
بین  در  و ساختاري  فرهنگي  اختلافات  کاهش  همانندسازي  نتایج سیاست  و  آثار       
گروه هاي قومي است و در صورت تحقق کامل این سیاست جامعه اي متجانس و همگن به وجود 
خواهد آمد که در بین گروه ها از حیث نژاد و فرهنگ تفاوتي وجود نخواهد داشت. قومیت 
و شهروندان  داشت  نخواهد  مؤثري  نقش  قدرت  و  ثروت  نابرابر  توزیع  براي  به عنوان ملاکي 
نیز فقط به عنوان افراد و نه اعضاي گروه هاي قومي محسوب مي شوند و نمي توانند هیچ گونه 

ادعایي علیه دولت مطبوع خود داشته باشند )مؤسسه مطالعات ملي،1380: 7(.
در مدل همانندسازي به هویت و اصالت فرهنگي گروه هاي قومي توجه نمی شود و مجریان 
باید  که  مادون خود مي پندارند  مرحلۀ  را  همانند شونده  گروه هاي  یا  مدیران  این سیاست، 
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آنان را به سوي تمدن رهنمون سازند و به درجه و رتبه اي عالي برسانند. همانندسازي مانع 
عمده اي براي رشد و تکامل فرهنگ گروه هاي قومي است. اساس و شیوه هاي همانندسازي در 
دو قالب صورت مي پذیرد: قالب تشویقي و قالب تنبیهي و فشار در قالب تشویقي. گروه حاکم 
برای همانندسازي درصدد سیاست هاي تشویقي برمي آید، ولی در سیاست هاي تنبیهي ممکن 
است دولت هاي حاکم دست به خشونت زده و با اختلافات خشونت آمیز این سیاست را اعمال 
کنند. از جملۀ این سیاست ها مي توان به پاکسازي یا معدوم ساختن، قوم کُشي، نسل کُشي و... 

اشاره کرد.
را  آن  مي توان  به همین دلیل،  مي آورد.  پیش  را  فرهنگي  کامل  محو  کامل،  همانندسازي 
نوعي ریشه کن کردن فرهنگي خواند که به تمایلات قومی توجه نمی شود. البته، باید گفت 
همانندسازي درجاتي دارد که همانندسازي کامل و صددرصد تقریباً در سطح دنیا بي سابقه 
بوده است، زیرا گروه هاي اقلیت هیچ گاه صددرصد هویت خود را از دست نمي دهند. مارتین 
راجر هدف سیاست هاي همانندسازي را کاهش اختلافات فرهنگي و ساختاري در بین گروه هاي 
قومي مختلف مي داند. براساس این سیاست، قومیت تأثیري در توزیع ثروت و قدرت در جامعه 
ندارد و تمام اعضاي جامعۀ قومي، به عنوان »شهروند«، از حقوق مساوي برخوردار مي شوند و 

عضویت شان در گروه هاي قومي تأثیري در حقوق شهروندي آنان ندارد.

ابعاد سیاست همانندسازي 
الف( بعُد فرهنگي: این بعد بیانگر پیروي یک گروه قومي از خصایص فرهنگي گروه دیگر در 

زمینه هایي مثل زبان، مذهب و... است؛
ب( بعُد ساختاري: با اجراي این سیاست، اعضاي گروه هاي مختلف قومي در نهادهاي گوناگون 
نوع  این  اجتماعي مي شوند.  قرارداد  وارد  قومي حاکم  گروه  اعضاي  با  و  جامعه پخش شده 

همانندسازي در دوسطح مجزا صورت مي گیرد:
سطح ابتدایي یا شخصي     تعامل میان گروه هاي قومي در قالب نشست هاي اجتماعي دوستانه

عمدۀ  نهادهاي  درون  در  مزایا  و  قدرت  به  دستیابي  در  مساوات  یا رسمي     ثانویه  سطح 
اجتماعي به ویژه اقتصاد، سیاست و آموزش و پرورش 

مکزیک از نمونه کشورهاي داراي سیاست همانندسازي است. اسپانیایي، هندي و سیاهان، 
درمجموع، فرهنگ مکزیکي را به وجود آورده اند )چلپي، 1367: 4(.

←
←
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تکثرگرایي
ازآنجاکه سیاست تکثرگرایي در نقطۀ مقابل همانندسازي قرار دارد، این سیاست تنوع گروهي 
و حفظ مرزهاي جدا کننده گروه هاي قومي از یکدیگر را تشویق و ترغیب مي کند. برخلاف 
گروهي،  جمعي،  حقوق  اصل  براساس  تکثرگرایانه  سیاست هاي  همانندسازي،  سیاست هاي 
شخصي و فردي بنا شده است )صالحي امیري، 1385: 6(. مارتین راجر می گوید: سیاست هاي 
بر  تأکید مي شود،  )قومي(  تفاوت هاي گروهي  و  تنوع  بر  قومي در عین حال که  تکثرگرایانه  
وجود یک ساختار مشترك سیاسي- اقتصادي که گروه هاي مختلف قومي را به یکدیگر پیوند 
می دهد نیز توجه مي کند. درواقع، بدون وجود یک ساختار سازماني مشترك جامعۀ چند قومي 
آنان  بین  در  سازماني  اشتراك  یک  اقوام،  فرهنگي  تمایزات  وجود  با  یعني  نمي گیرد؛  شکل 

تدارك دیده مي شود؛ ازاین رو، تکثرگرایي دو بعُد دارد:
-بعُد فرهنگي: تأکید بر حفظ و صیانت از تفاوت هاي فرهنگي اقوام است؛ 

-بعُد ساختاري: برمبناي تفاوت هاي فرهنگي اقوام سازمان هاي مستقلي از قبیل مدارس و 
ادارات در چهارچوب هر قومي مدنظر قرار مي گیرد )چلپي، 1367: 5(.

دولت  آن  طي  که  افزود  را  قومي  ترجیحي  سیاست هاي  بعُد  مي توان  بعُد  دو  این  کنار  در 
در راستاي کثرت گرایي حمایتي و اعمال سیاست ها و برنامه ریزي هایي براي ارتقای وضعیت 
آموزشي اقلیت هاي قومي، که قرباني تبعیض بوده اند،  اقداماتي انجام مي دهد )مالزي و سریلانکا(.

و  نگرش ها  عقاید، رسوم،  اتفاق مي افتد که هر گروه مذهب،   زماني  فرهنگي  تکثرگرایي 
شیوه هاي عمومي زندگي متمایزي دارد، ولي بدون تغییر باقي مي ماند.  )گیدنز، 1380: 291(.

در جوامع چند قومي امروزي تکثرگرایي به دو صورت به چشم مي خورد که هر کدام توسط 
سیاست ها و جهان بینی هاي کاملًا متفاوتي حمایت مي شوند؛ این دو سیاست عبارت اند از:

سیاست تکثرگرایي مساوات طلبانه
در این نوع تکثرگرایي گروه هاي قومي مختلف، استقلال فرهنگي و ساختاري خود را حفظ 
کرده و تفاوت آن ها نیز توسط دولت صیانت شده و ضوابط و تدابیر سازماني معیني نیز برای 
توزیع متناسب پاداش هاي اجتماعي براساس قومیت )مساوات قومي( تدارك دیده مي شود. 
به عبارت دیگر، در یک جامعۀ چند قومي که براساس تکثرگرایي مساوات طلبانه هدایت مي شود، 
با وجود تفاوت هاي قومي از طریق مشارکت گروه هاي مختلف قومي در یک سیستم سیاسي و 



119

نقش اقوام در انسجام و تحکیم قدرت ملی/ سیدیحیی صفوی و...

اقتصادي واحد کاهش مي یابد. بااین حال، منتقدان این سیاست معتقدند، به لحاظ نظري، بین 
اصول تکثرگرایي فرهنگي و عمل به آن فاصلۀ زیادي وجود دارد و در کشورهایي که مدعي 
چنین سیاستي هستند، تأکید عمده بر حفظ نمادهاي سطحي و ظاهري در روابط قومي است 
و وجه سهم این سیاست، که دسترسي یکسان اقوام به فرصت هاي سیاسي و اقتصادي است،  
در عمل مورد اعتنا قرار نمي گیرد. از نمونه کشورهاي مدعي تکثرگرایي مساوات طلبانه می توان 

به سوئیس، کانادا، بلژیک و استرالیا اشاره کرد.

سیاست تکثرگرایي نابرابر
نژاد پرستانه در آن تسلط دارد.  ایدئولوژي  در کشورهایی دنبال مي شود که  این سیاست عمدتاً 
براساس این جهان بینی، که مبناي فلسفي تکثرگرایي نابرابر را تشکیل مي دهد، میان گروه هاي 
قومي و نژادي تفاوت ذاتي وجود دارد؛ بنابراین، گروه هایي که براساس این جهان بینی برتر شمرده 
رسمیت  به  قومي  گروه هاي  بین  نابرابري  درواقع،  دارند.  تسلط  حقّ  گروه ها  دیگر  بر  مي شوند، 
و  قدرت  توزیع  در  نابرابري  تقویت  سبب  نابرابر  تکثرگرایي  سیاست  ازاین رو،  مي شود؛  شناخته 
مزایاي اجتماعي بین اقوام و تفکیک و تمایز آن ها از لحاظ ساختاري مي شود؛ برای نمونه می توان 
به نظام آپارتاید در آفریقاي جنوبي و رژیم صهیونیستی اشاره کرد )صالحي امیري، 1385: 65(.

2. مدل سیاست قومی رابرت برتون
به اعتقاد رابرت برتون )1945( در زمینۀ سیاست ها و واکنش های اکثریت به اقلیت ها از چهار 

نوع نگرش می توان نام برد: 
نگرش نخست، نگرش لیبرال های مصمم است. در این نگرش  به اقلیت ها تعصب ندارند؛ نگرش 
دوم، نگرش لیبرال های متزلزل است که خود را متعصب می دانند؛ سومین گروه را متعصبان ترسو 
نام می برد که علیه اقلیت ها عقاید متعصبانه ای دارند، ولی به دلیل فشار به شیوه ای برابر گرایانه 
عمل می کنند؛ بالاخره برتون از گروه چهارمی نام می برد که او آنان را متعصبان فعال می نامد؛ 
این گروه هم عقاید متعصبانه ای نسبت به قومیت ها دارند و هم علیه آن ها تبعیض قائل می شوند 
)گیدنز، 1380: 285(. همچنین، برتون از نهُ سیاست منفی دولت ها در مقابل گروه اقلیت نام 
می برد که عبارت اند از: نسل کشی، اردوگاه های اجباری، قوم کشی، جا به جایی جمعیت، انتقال و 

مبادلۀ جمعیت، تبعید و نابودی کلی، سوزاندن، جنگ های صلیبی و پاك سازی. 
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3. مدل سیاست قومی در مدل بروس کوهن
بروس کوهن در زمینۀ سیاست های قومی از واکنش ها و سیاست های گوناگونی در خصوص اقوام 
نام می برد. او از شش واکنش اساسی اکثریت در خصوص اقلیت ها نام برده است که عبارت اند از: 
نابودی یا معدوم، بیرون راندن، جداسازی، همانند سازی، اختلاط، چند فرهنگی گرایی و همگونی. 
اشاره می کند که  اکثریت  برابر  در  اقلیت  واکنش های گروه  به چهار حالت  همچنین، کوهن  
عبارت اند از: فرهنگ پذیری، خودجداسازی، جدایی طلبی و ایجاد سازمان ها )بروس کوئن،352(.

4.  مدل سیاست قومی در مدل امم1)1997(
چند فرهنگ گرایی  دارد.  اشاره  چند فرهنگ گرایی  سیاست  به  قومی  سیاست های  زمینۀ  در   
سیاستی واقع گرایانه از جانب دولت های با ب توجه به حذف ناپذیری تفاوت های هویتی و امکان 
می گیرد  قرار  توجه  مورد  همانندسازی  سیاست های  استمرار  صورت  به  آن  شدن  سیاسی 
)Omem.1997 :23(. او چند فرهنگ گرایی را در دو سطح می بیند: سطح نخست مربوط به 

حقوق شهروندی و سطح دوم مربوط به سیاست گذاری دولتی.

5. سیاست قومی در مدل اسمان2
اسمان در زمینۀ راهبرد سیاست جذب یا همانند سازی در ایالات متحده با اشاره به سیاست 
»دستکش مخملین« در امریکا اشاره می کند که در آن گروه های قومی را به جامعه پذیری در 

چهارچوب جریان غالب جامعه تشویق می کند )علی پور، 1391: 37(.

6. سیاست قومی در مدل هاچینسون
هاچینسون در نظریۀ خود در زمینۀ مباحث سیاست های قومی از سیاست »ادغام« نام می برد. 
او برای ادغام قومی، وجود یک هستۀ متجانس قومی را در جامعه ضروری می بیند. همچنین، 
قومی دیگر مسلط  بر گروه های  قومی  ادغام گرا، یک گروه  اشاره می کند که در یک جامعۀ 

می شود. او سیاست ادغام را دو بعُدی می داند: ادغام فرهنگی و ادغام اجتماعی.

1 .Omem
2 .Esman
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تبیین الگوهای سیاست قومی در  مطالعات ایرانی
1.  مدل وحدت در کثرت

صالحی امیری برای مدیریت منازعات قومی در ایران طراحی سیستم از بالا به پایین را برای 
حفظ و تداوم هم بستگی ملی ضروری می داند. او در تحقیقات خود الگوی »وحدت در کثرت« 
را مناسب ترین الگوی سیاست قومی در ایران می داند. از نظر صالحي امیري این الگو تلفیقي 
از دو الگوي همانندساز و کثرت گراست. به دلیل اینکه وحدت را مبنا قرار مي دهد، به الگوي 
الگوي  به  دارد  نظر  کثرت  از آنجا که  و  مي شود،  متمایل  آن  مباني  و  و ضوابط  همانندسازي 
کثرت گرا و ویژگي هاي آن متمایل مي شود، در عین حال، هیچ کدام  از این دو الگو نیز نمي باشد. 
سازگاري  مي داند:  ایراني  جامعۀ  مطلوب  را  کثرت  در  وحدت  الگوي  زیر  دلایل  به  امیري 
و  انسان شناختي  بنیادهاي  و  مبادي  با  الگو  این  کیهان شناختي  و  انسان شناختي  بنیادهاي 
است.  پذیرفته شده  تنوع  اصل  اسلام  در جهان بیني  ایران؛ چرا که  معتقدات مذهبي جامعۀ 
سازگاري این مدل با مباني تقنیني سازگاري نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل سیزدهم 

از قانون اساسي )اصول 7 و 100 الي 106( و سازگار بودن با ساختار قومي و اقلیمي کشور.
اجزا و مؤلفه هاي مدل وحدت در کثرت صالحي امیري عبارتند از:

فرهنگي  هویت هاي  شناختن  رسمیت  به  کثرت، ضمن  در  وحدت  الگوي  فرهنگي:  بعُد   .1
اقوام و اجتماعات، به وجود فرهنگ عمومي در سطح ملي قائل است. فرهنگي که عناصر و 
مؤلفه هاي آن برگرفته از این خرده فرهنگ هاست و هویت فرهنگي محصول آن، تزاحمي با 
هویت هاي فرهنگي و فرهنگ هاي قومي ندارد. بنابراین، راه حفظ انسجام و هم بستگي ملي در 
سطح فرهنگي به پذیرش قاعدۀ ذیل در نسبت فرهنگ ملي و خرده فرهنگ هاي مادون ملي 
منوط است: »تنوع فرهنگي در جامعۀ تزاحم با فرهنگ عمومي کشور نیست و بقاي این دو 

)هم فرهنگ محلي و هم ملي( به رابطۀ ارگانیک این دو با همدیگر بستگي دارد«؛
2. بعُد سیاسي: از نظر ساختار اداري کشور و چگونگي توزیع قدرت، الگوي قانون اساسي 
در »تفویض اختیارات« اجرایي به استان ها و »اتخاذ تصمیم« در سطوح محلي در قالب شوراهاي 
اسلامي روستا، شهر و استان ملاك عمل است. تا آنجا که براي انتخاب آن ها سازوکارهاي قانوني 

در قانون اساسي پیش بیني شده و شایسته سالاري با ضابطۀ عدالت مدّنظر است؛
3. بعُد اقتصادي: از بعُد اقتصادي محرومیت زدایي عدالت طلبانه و توسعۀ مناطق، با توجه به 

مزیت هاي نسبي در هر منطقه، مورد نظر است.
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اقوام رو به رو مي شوند:  با  براساس ضوابط زیر  اعتقاد دارد مدیران  یاد شده وی  الگوي  در 
مدیریت انسجام ملي باید با توجه به تنوع موجود صورت گیرد؛ به نحوي که، هویت هاي فرهنگي 

دچار نابودي نشوند و تقویت آن ها نیز تهدیدي براي فرهنگ ملي به شمار نیاید.
انسجام بخشیدن به هویت و هم بستگي ملي از طریق به مشارکت طلبیدن اقوام در امور 

سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در سطح خرد و کلان صورت مي گیرد.
پایین و  به  بالا  از  به روش طراحي سیستمي  امیري  الگوي مورد نظر صالحي  در طراحي 
باتوجه به اینکه حفظ و تداوم هم بستگي جزء اصول بنیادین و راهبردی دولت است، عمل شده 
است. بنابراین، در الگوي پیش گفته ابتدا به وضعیت مدیریت کلان کشور در حوزۀ اقوام و آثار 
و پیامدهاي این الگو بر انسجام و هویت ملي پرداخته شده است. آن گاه تهدیدها، آسیب ها و 
فرصت هایي که بر سر راه انسجام و هم بستگي ملي در حوزۀ اقوام وجود دارد، بررسي شده و 
سپس الزامات الگوي مدیریت وحدت در کثرت پرداخته مي شود. این الزامات اعم از پیش نیازهاي 

اولیه و راهکارهاي اجرایي در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سیاسي خواهد بود.

2. الگو و مدل ادغام
عطاء الله عبدی الگوی سیاست قومی بهینه در ایران را الگوی »ادغام« می داند. الگوي سیاست 
قومي خود را متأثر از راهبرد هاي جهاني، موقعیت راهبردی کشور و وضعیت خاص جغرافیایي، 

تاریخي، ژئوپلتیکي و نظام سیاسي حاکم خود طبق مدل زیر می داند.
 شکل )2-2(: الگوی سیاست قومی در مدل ادغام عبدی
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همان طور که در نمودار های یاد شده مشخص شده است، الگوي سیاست قومي و فرهنگي 
در هر کشور تحت تأثیر جغرافیا، تاریخ، جغرافیای سیاسی و نظام سیاسي آن کشور قرار دارد. 
در کشوري مانند ایران که مردم آن در طول تاریخ به عنوان یک ملت واحد در جهان شناخته 
شده اند و اشتراکات زیادي آن ها را به هم پیوند مي دهد و از نظر ویژگي هاي ملي تنوع ناحیه اي 
دارند نه تکثر قومي، اعمال سیاست تکثر مي تواند تفاوت هاي ناحیه اي را از امري سطحي و 
شرایطي  چنین  در  سیاست  نوع  این  کند.  تبدیل  سیاسي  و  ریشه دار  پدیده اي  به  فرهنگي 
به جاي تأمین هم گرایی ملي و اصل هم زیستي مسالمت آمیز موجب پاره پاره شدن ملتي کهن 
شده و شکاف هاي عمیق ایجاد مي کند؛ از این رو، سیاست ادغام مي تواند سیاست قومي مطلوب 
دربارۀ مسائل قومی در ایران تلقي شود. )عبدي، 1389: 269(. همچنین، ویژگي هاي سیاست 
ادغام را که در آن باتوجه به اشتراکات و عدم اعمال ممانعت نسبت به تفاوت ها را مي توان در 
این مدل اجرا کرد. وی معتقد است با این مدل می توان اقلیت هاي فضایي را به اقلیت هاي 

اجتماعي تبدیل کرد.

ویژگي هاي سیاست ادغام 
تقویت هویت ملي، نگاه جامع به هویت ملي ایران و اسلامی، تقویت قدرت شور در تمام ابعاد 
آن، به ویژه اقتصادي، فرهنگي و علمي، هدفمند کردن آموزش رسمي در رابطه با تقویت هویت 
ملي، معرفت و تقویت هویت ملي، معرفت و تقویت هویت ملي در رسانه ها و فضاي مجازي، 
ثبات، رعایت عدالت جغرافیایي، رعایت حقوق شهروندي، سیاست خارجي  با  نظام سیاسي 
پویا، همکاري هوشمندانه با کشورهاي پیرامون، توسعه و گسترش راه هاي ارتباطي، احترام به 
فرهنگ هاي محلي و اعمال نکردن محدودیت علیه آنها، مدیریت جمعیتي در پهنه سرزمین، 
توجه به اصل مشارکت در سطوح محلي و ملي، گسترش اختیارات محلي و تفویض اختیارات 

اجرایي به مناطق. 
روش های انجام این سیاست عبارت اند از: گسترش آموزش رسمي دروسي مانند تاریخ، 
جغرافیا، ادبیات فارسي با رویکرد و خودآگاهي، ایجاد جذابیت براي زبان رسمي از راه گسترش 
و  هویت  رویکرد  با  کارتون  و  سینما  و  تئاتر  برنامه  تولید  به  توجه  ادبیات،  شعر،  موسیقي، 
در  اشتغال  قومي، گسترش  مناطق  توسعۀ  روند  به  توجه  ملي،  اقتصاد  به  توجه  ملي،  تاریخ 
کشور، توجه به اصل شایسته سالاري در به کارگیري افراد در تمام سطوح مدیریتي، پرهیز از 
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استخدام بومي، پرهیز از بومي گزیني در دانشگاه ها، پرهیز از سربازگیري بومي، پرهیز از ایجاد 
استان هاي قومي، تقویت و ایجاد استان هاي دوزبانه، تقویت به استفاده از زبان هاي محلي در 
رسانه ها و مطبوعات و ادارات محلي، گسترش مسافرت و گردشگري، مدیریت مهاجرت و ایجاد 

دوسویه، سیاست هاي انتخاباتی.
سیاست  روش هاي  در  مهم  نکاتي  داشتن  باوجود  گفت  می توان  عبدي  مدل  به  نگاهي  با 
جذب اشکالاتي به آن وارد است. در  این سیاست نشانه هایی از سیاست همانندسازي مشاهده 
مي شود وی باوجود داشتن برخي راهکارها، سیاست همانندسازي را تشویق مي کند. مصداق این 
وضعیت تبدیل اقلیت هاي فضایي و اکولوژیک به اقلیت هاي اجتماعي است. همچنین، ایشان در 
ارائۀ راهکارها و روش هاي سیاست ادغام یا جذب با اصول متناقض بحث کرده است؛ من باب 
مثال، در روش هاي سیاست ادغام، ازیک طرف، به گسترش آموزش رسمي در تمام سطوح در 
مناطق قومي معتقد است که این وضعیت امروزه در مناطق قومي ایران در حال انجام است و 
بیشتر روي شاخص هاي ملي کار کرده است و هویت هاي قومي- که ازیک طرف بیان داشته که 
هویت ملي مجموعه اي از هویت هاي قومي است- با سازوکارهاي مختلف نمایان تر ساخته است.

در بخش دیگري از روش ها تناقصی اساسی وجود دارد که در آن توجه به اصل شایسته سالاري 
در به کارگیري افراد در تمام سطوح مدیریتي و همچنین، اشاره به انتخابات شوراها در ادارۀ 
امور به دست مردم منطقه است. وی در این تحقیق در یکي از بندهاي روش هاي ادغام اشاره 
به پرهیز از استخدام افراد بومي کرده است. همچنین، در بند دیگر به پرهیز از ایجاد استانهاي 
قومي اشاره کرده است و تأکید اصلي تر استانهاي دو زبانه نموده است. ازطرف دیگر، در بند 
بعدي به تقویت استفاده از زبان هاي محلي در رسانه ها و مطبوعات و ادارات محلي اشاره کرده 
است که در تضاد با بند قبلي است. بنابراین، این مدل گرچه مفاهیم جدیدي را مطرح ساخته 

است، اما ضعف هایی نیز دارد. 

3. الگوي همبستگی و انسجام ملی
قومي  سیاست  گزینش  زمینه  در  ج.ا.ا«  در  قومي  سیاست  »الگوي  مقالۀ  در  زندي  ابراهیم 
اجمالي  مرور  از  پس  مقاله،  این  در  است.  نگاشته  مقاله ای  ایران  خاص  شرایط  با  متناسب 
مهم ترین الگوهاي رایج در خصوص تنظیم روابط اقوام با همدیگر و با قوم مرکزي، وی اعتقاد 
دارد مسئلۀ ما در ایران »ضعف همدلي، هماهنگي، انسجام و توافق بین اقوام با همدیگر و با 
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حکومت است.« وی اعتقاد دارد که این مسئله تنها در بحث اقوام طرح شدنی نیست و وجود 
این مسئله )ضعف و فقدان وحدت، همدلي و هویت قومي ملي( حتي در مناطق مرکزي کشور 
در نواحي و مناطق فارس نشین یا در سطح نخبگان سیاسي و فرهنگي نیز مشاهده مي شود 
منشأ  است.  برخوردار  بیشتري  شدت  از  اختلافات  این  مناطق  این  از  بسیاري  در  چه بسا  و 
شکل گیري و تشدید این اختلافات در مناطق قومي عموماً مسائل فرهنگي و در دیگر مناطق 
نیز عواملي، از جمله تقسیمات کشوري، تفاوت هاي محلي، رقابت هاي منطقه اي یا رقابت هاي 
دیگر  و  ما  باتوجه به شرایط خاص کشور  باشد.  مرتع  و  آب  از  ناشي  نیز مشکلات  و  سیاسي 
پارامترهاي مهم که مانع تحقق سیاست هاي قومي از نوع همانندسازي یا تکثرگرایي صرف در 
اشکال آن مي شود، مناسب ترین الگوي سیاست قومي سیاستي است که به تقویت هم بستگي و 
انسجام ملي معطوف شود و موجب تحقق نوعي هویت و وحدت ملي گردد. نائل آمدن به چنین 
وضعیت مطلوبي باید به عنوان هدف اصلي سیاست قومي و نیز اهداف کلان سیاست گذاري 
فرهنگي در نظر گرفته شود و این مهم به اتخاذ سیاست قومي »وحدت در تکثرقومي« منوط 
است. بنابراین، از نظر نویسنده هدف اصلي در طراحي و تدوین سیاست قومي باید به تقویت 
هرچه بیشتر یکپارچگي، هم بستگي، وحدت و وفاق ملي یا اجتماعي در سطح کشور معطوف 
باشد. پایۀ اصلي تحقق هم بستگي ملي و وحدت ملي و نمادي، وفاق اجتماعي است و وفاق 

اجتماعي تنها در پرتو اتخاذ رویکرد  وحدت در تکثر فرهنگي ایجاد خواهد شد.
ملي،  اجتماعي، هم بستگي  وفاق  تقویت  به  ترتیب  به  باید  ایران  در  قومي کلان  سیاست 
انسجام نظام مند و درنهایت، نظم عمیق و دروني شده اجتماعي معطوف شود. این فرایند باید 
سیاسي  مدیریت  در  برنامه ریزي  استعدادهاي  و  توانایي ها  از  عمده اي  بخش  هدایت  متضمن 
جامعه و اتخاذ رویکردهاي مناسب در حوزۀ فرهنگ، تبلیغات و ارتباطات باشد. شرایط مطلوبي 
که در این چهارچوب دنبال مي شود باید در پی نوعي مهندسي ملت سازي باشد، با این تفاوت 
که سیاست گذاري در باب قومیت ها نمي تواند و نباید به تحقق یک واقعیت خارجي به نام ملت 
با تعبیر رایج آن به معناي جماعتي که در سرزمین مشترك، خاستگاه، منافع، آداب و رسوم و 
زبان مشترك منجر شود، بلکه باید ضمن شکل دهي یک هویت فرهنگي مرکزي، در ذیل آن 
یک هویت ملي مرکزي، فرهنگ و عناصر جوهري و حقوق اقوام را پاسباني کند. به عبارتي، 
سعي کلي بر آن است که ضمن حفظ هویت قومي، این هویت ها در ذیل هویت ملي مطرح 
شوند. به همین دلیل، هویت مطلوب عبارت است از: هویت قومي )محلي(، هویت ملي و هویت 

فرهنگي.



126

سـال دوم/ شماره چهارم - تابستان 1396

در چگونگي تحقق این فرایند زندي اعتقاد دارد که سیاست قومي باید ازیک سو، تقریب 
اشتراکات و توافقات میان اقوام با همدیگر و با هویت مرکزي و ازسوي دیگر، تعدیل و حذف 
نقاط افتراق و تضاد و تعارض در چهار حوزه اصلي اجتماعي، فرهنگي، اجتماعي و سیاسي و 
اقتصادي را پیگیري کند. به این ترتیب، راهبرد وحدت در تکثر فرهنگي محقق مي شود. معناي 
از نگاه جامعه شناختي حفظ استقلال نسبي خرده فرهنگ ها و درعین حال،  اینجا و  ملت در 
برقراری اتصال و ارتباط بین اقوام با تقویت و برجسته کردن نقاط مشترك بین اقوام خواهد بود. 
باتوجه به این هدف، در چهار حوزۀ اصلي در باب قومیت ها سیاستگذاري شده که عبارت اند از:

تقویت،  درعین حال  و  وحدت آفرین  عناصر  افزایش  دراین زمینه  اصلي  هدف  فرهنگي:   .1

اشخاص  یابد،  کاهش  محوري  عناصر  این  تعداد  هرچه  آنهاست.  شمول  گسترش  و  جدیت 
بیشتري در ذیل آنها جمع خواهند شد؛

2. اجتماعي: هدف اصلي در این حوزه نیز تقویت روابط اجتماعي اقوام در تمام ابعاد آن 

است. نزدیک کردن روابط، شدت بخشیدن به مناسبات عاطفي و گرم کردن روابط و تنوع 
دادن به اشکال روابط است؛

3. اقتصادي: اهداف سیاست قومي در این حوزه تقویت روابط مبادلاتي، کاهش نابرابري هاي 

منطقه اي، ورود و ادغام بازارهاي محلي در بازار ملي، توزیع عادلانه فرصت و توسعۀ اقتصادي، 
به ویژه در بعُد سرمایه گذاري صنعتي، مدنظر می باشد؛

تقویت  )کشور(،  سیاسي  واحد  با  فرد  یگانگي  احساس  تعمیق  اصلي  هدف  4. سیاسي: 
مستقل،  کشور  تشکیل  حقّ  از  سرنوشت  تعیین  حقّ  کردن  جدا  بوم،  و  زاد  به  علاقه مندي 
افزایش مشارکت سیاسي نهادینه شده، تمرکززدایي اداري و تقویت نهادهاي مدني در مناطق 

قومي است.

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
اگر تنوع قومي در ایران را که شامل اقوامی ایراني و متعلق به همین سرزمین است درون زا 
بخوانیم، تنوع حاصل از مهاجرت یا پراکنش منطقه اي قومیت ها را مي توانیم تنوعي برون زا به 
شمار آوریم. براین مبنا، اقوام ایراني موجد گوناگوني قومي در ایران، نه اقلیت  و نه گروه هاي 

قومي به معناي مهاجران رو در رو با نابرابري هاي شهروندي هستند.
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و  زبان ها  تنوع  آن،  تبع  به  یا  قومي  گوناگوني  موازات  به  ایران،  در  گوناگوني  دیگر  وجه 
لهجه هاي مختلفي است که در گوشه و کنار این سرزمین با آن تکلم مي کنند و بیشتر این 
زبان ها و گویش ها نظیر زبان فارسي و در شمار گروه زبان هاي ایراني محسوب مي شوند. این 
گوناگوني و تنوع زبان ها گروه زبانهاي ایراني به شمار می روند. این گوناگوني و تنوع زبانها و 
لهجه هاي رایج در ایران، همچون وجود اقوام ایراني ساکن در این سرزمین، وجهي درون زا دارد 

و به تنوع دروني خود ایران مربوط مي شود. 
واقعیت تاریخي جامعه ایران حاکي از آن است که گروه هاي قومي در فرایند تحول تاریخي 
به عناصر تشکیل دهنده جامعۀ ایران تبدیل شده اند. مهاجرت فتح سرزمیني، ادغام ناشي از 
تحولات منطقه اي یا بین المللي موجب تنوع و تکثر گروه هاي قومي در سرزمین کهن ایران 

نشده است. دربارۀ تنوع گروه هاي قومي در جامعه ایران دیدگاه هاي مختلفي وجود دارد:
الف( دیدگاهي معتقد است که جامعۀ ایران داراي تکثر تا تنوع فرهنگي و زباني است، لکن 
گروه هاي قومي مختلف را در جامعه مذکور مي شوند. این گروه بیش از هم گرایی اجتماعي و 
فرهنگي به تمامیت ارضي ایران مي اندیشند. چنین نگرش هایي موجب مسکوت ماندن مباحث 

مربوط به تنوع گروه هاي قومي در جامعه ایران مي شود.
ب( دیدگاهي دیگر با تأکید بر تکثر قومي در جامعۀ ایران، باتوجه به فرهنگ، تمدن و پیشینۀ 
تاریخي گروه هاي قومي ایراني، آنها را ساکنان اولیه ایران و عناصر تشکیل دهندۀ تمدن ایراني 
معرفي مي کند و درعین حال، تمایزات فرهنگي- زباني را در میان گروه هاي قومي از نظر دور 
نمي دارد. در این دیدگاه حفظ تمامیت ارضي را به هم گرایی گروه هاي قومي ایراني بر پایۀ 
پذیرش موجودیت فرهنگي آنها منوط مي داند. بنا بر آنچه گفته شد، می توان با نقد نظریات 

کنونی، مدل و الگویی را پیشنهاد داد:

نقد نظریۀ همسان سازی
در این نظریه اگر یکسان سازی به معنای یکی شدن و هضم در فرهنگی غالب تلقی شود، امری 
اگر به معنای نزدیک شدن خرده فرهنگ ها به همدیگر در قالب فرهنگی  مردود است، ولی 

مشترك و فهم پذیر باشد، می تواند سیاستی مثبت تلقی شود؛
سیاست همانندسازی فرایندی را شامل می شود که از همسان سازی فرهنگی شروع شده 
و در این فرایند تا همسان سازی کامل ادامه پیدا می کند. بنابراین، در این مدل هویت ها و 
اصالت های فرهنگی مورد توجه قرار نمی گیرند. در این سیاست، به واسطۀ تقسیم پله ای جامعه 
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به  که  می گیرد  نظر  در  مادونی  گروه های  را  دو، خرده فرهنگ ها  و  یک  درجه  به شهروندان 
اجبار فرهنگ غالب را بپذیرند. ازاین رو، این سیاست مانع رشد و تکامل خرده فرهنگ ها به نفع 

فرهنگ غالب خواهد شد؛
نیست.  امکان پذیر  مسالمت آمیز  روش های  با  تنها  همسان سازی  سیاست  اجرای  امکان 
متعاقب این، مقاومت در برابر این برنامه ها از جانب گروه های قومی امری اجتناب ناپذیر است؛

و  جامعه  در  و ساختاری  فرهنگی  اختلافات  کاهش  این سیاست  مثبت  و  بارز  نکتۀ  تنها 
افزایش جامعه پذیری گروه ها و خرده فرهنگ هایی است که با یکدیگر در تعامل اند؛

به  را  قومی  گروه های  می برند،  نام  جذب  سیاست  به  آن  از  گاه  که  همانندسازی،  راهبرد 
جامعه پذیری در چهارچوب جریان غالب جامعه تشویق می کنند. نکته ای که در ارتباط با این 
غرب  در  قومی  گروه های  که  است  این  دارد  وجود  سوم  جهان  کشورهای  و  غرب  در  راهبرد 
محرومیت های  با  است  ممکن  سیاست ها  این  پذیرش  عدم  صورت  در  که  هستند  مهاجرانی 
اجتماعی و سلب تابعیت از این کشورها روبه رو شوند. این در حالی است که در کشوری مثل 
ایران اقوام، سرزمین ایران را متعلق به خود دانسته و هویت خود را با این جغرافیا پیوند زده اند. 
بازتعریف شده و،  ازیک طرف، حقوق مردم  این مدل ضروری است،  به همین دلیل، چنانچه در 
ازطرف دیگر، کارگزاران دولتی زمینه های مشارکت اقوام را در ساختارهای اجتماع فراهم کنند؛ 
وجه دیگر همانندسازی، همانندسازی ساختاری است. این جنبه به تعامل بین گروه های 
قومی متعدد اشاره دارد. در یک سطح دیگر به دستیابی به نهادهای قدرت و اجتماع توسط 
اصل  این  بنابر  است.  همسان سازی  اصلی  ملزومات  از  یکی  که  دارد  اشاره  خرده فرهنگ ها 
ساختارهای  در  خرده فرهنگ ها  شدن  سهیم  از  فقط و فقط  سیاست  این  اجرای  ضروری، 
به سمت  جامعه  نشود،  اجرا  ناقص  همانندسازی  سیاست  درصورتی که  دارد.  حکایت  قدرت 
شهروند مداری حرکت خواهد کرد. مرحلۀ ماقبل همانندسازی، همانندسازی فرهنگی است. 
بنابرین، یکی از پایه های سیاست قومی در ایران همگون سازی بسیاری از رفتارهای دوطرفه 

بین حاکمیت و اقوام است. 

نقد نظریۀ تکثرگرایی 
- این سیاست بر تنوع گروهی استوار است. در این نظریه ضمن احترام به گروه های قومی 
ایجاد یک  با  این نظریه گروه های قومی  تأکید شده است. در  بر حفظ مرزهای جدا کننده 
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ساختار مشترك اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به هم پیوند می خورند. در این پیوند یک 
ساختار مشترك چندقومی به وجود می آید که در عین تمایزات به مشترکاتی می رسند؛ 

- در این سیاست حفظ صیانت تفاوت های فرهنگی اقوام مورد توجه قرار می گیرد، ولی 
برای هریک از اقوام سازمان هایی مستقل در نظر گرفته می شود که در قالب فرهنگ خودشان 

به فعالیت می پردازند. ؛
خود  تمرکز  قومی  اختلافات  جای  به  همسان سازی،  برخلاف  تکثرگرایی،  سیاست  در   -
نابودی یک  به عبارتی، در اختلافات تمرکز بر حذف و  بر تفاوت های فرهنگی می گذارد.  را 

خرده فرهنگ است، ولی در تفاوت ها بر کنار هم قرار دادن خرده فرهنگ ها تأکید دارد؛
- در سیاست تکثرگرایی و انطباق آن با ایران می توان به سیاست ملت پایه قوم محور اشاره 
کرد. سیاستی که اقوام را پایه های ستون هویت ملی ایران نگریسته و فروریختن هریک از این 

پایه ها را معادل ضربه زدن به هویت ملی دانست.

نقد مدل ادغام
در  و  ساخته  برقرار  یکدیگر  با  بیشتری  ارتباط  اقوام  آن  اثنای  در  که  است  فرایندی  ادغام 
بسیاری از فرایندهای اجتماعی با هم تشریک مساعی بیشتری پیدا می کنند. این مسئله یکی 
از اصلی ترین مشکلات جوامع است. جوامعی که نتوانسته اند چسبندگی های ساختاری بین 
اقوام و حکومت، ازیک طرف، و اقوام با یکدیگر را، از طرف دیگر، به وجود آورند. نتیجه ادغام 
نشدن گسست های اجتماعی است؛ بنابراین، یکی از ملزومات اساسی در جوامع متکثر قومی 
فرایند ادغام است. به عبارتی، ادغام مرحلۀ ماقبل از همگون سازی و همسان سازی است. در 

جوامعی که ادغام صورت نپذیرد دیگر سیاست ها هم اجراشدنی نخواهد بود.
- در سیاست مدل ادغام مورد نظر اندیشمندان وجود یک هستۀ متجانس قومی در جامعه 
از ضروریات است. اشکال این مدل این است که یک گروه قومی بزرگ تر بر گروه قومی دیگر 
مدل  است  گفتنی  ادغام شود.  فرهنگ  آن  در  بایستی  قومی کوچک تر  گروه  و  مسلط شده 
بومی شدۀ ادغام در ایران مدلی است که در آن قومی که بر اثر عوامل تاریخی و جغرافیایی 
گسست هایی با دیگر مناطق داشته است، زمینه برای حضور و مشارکت بیشتر آنها فراهم شود؛ 
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جمع بندی و نتیجه گیری
هنگامي که مفهوم قومیت در خاورمیانه، از جمله ایران، در ادبیات و مطالعات مربوطه وارد شد، 
باتوجه به اینکه از یک چهارچوب نظري و تاریخي واقع بینانه برخوردار نبود، با همان قلمرو 
مفهومي که در امریکا و اروپا به کار برده شد، در خاورمیانه، به ویژه ایران، استفاده گشت که 
ابهام و آشفتگي بیشتر موضوع را در پی داشت. چنانچه حمید احمدي دراین زمینه مي نویسد: 
مفاهیمي چون قومیت، گروه هاي قومي و قبیله و ناسیونالیسم قومي ناروشن است و درمورد 
تعریف و ویژگي هاي آنها توافق وجود ندارد، درحالي که اصطلاحاتي چون قومیت و گروه هاي 
قومي براي توصیف تاریخي ملیت هاي بومي و غالباً مهاجر امریکاي شمالي پدید آمدند، بعدها 
انتقادي براي تحلیل گروه هاي  تبدیل به مفاهیمي جهان  شمول و به دور از هرگونه دیدگاه 

مذهبي- زباني متفاوت در خاورمیانه به کار گرفته شد. 
هویت ملي در ایران تا حدي متفاوت از این کشورهاست؛ چراکه باتوجه به تنوع فرهنگي 
متفاوت  قومي  سیاست  ایران،  سرزمین  در  موجود  اقوام  سکونت  طولاني  استقرار  و  موجود 
است، زیرا امریکا کشوري تازه تأسیس است، درحالي که ایران به دلیل قدمت طولاني استقرار 
قومیت هاي گوناگون و مشابهت هاي نژادي، تاریخي-مذهبي و دیني اقوام مشابهت هاي زیادي 
با یکدیگر دارند. این در حالي است که در امریکا اکثریت عمدۀ ساکنان را مهاجران و اقلیت ها 
تشکیل مي دهند. یا در کانادا،  که فاقد هویت هاي کاملًا متمایز است، و نیز مدل اروپایي، که 
ملت هاي قدیمي با اقلیت هاي تازه وارد را شامل مي شد، فرق مي کند. واقعیت این است که 
اروپا،  یا  امریکاي شمالي  ایران، گروه هاي قومی زباني و مذهبي، برخلاف  در جوامعي مانند 
گروه هاي غیربومي و مهاجر نبوده اند که از دیگر کشورها و مناطق جهان به اینجا مهاجرت 
کرده باشند. این گروههای و قومی، برخلاف تجربۀ غرب، ساکنان بومي این سرزمین اند و تاریخ 
سکونت شان، مانند گروه هاي مهاجر به غرب، مربوط به چند دهه یا حداکثر چند سدۀ اخیر 
نیست، بلکه به هزاران سال پیش باز مي گردد. تفاوت سیاست قومي در کشورهاي قومي با 
جوامع غربي جوامع چند فرهنگي با مسئلۀ افراد تازه اسکان یافته در یک کشور رو به رو هستیم 
که مسئلۀ اصلي در آن، ادغام و پیوستن1 به جامعۀ میزبان است؛ به عبارت دیگر، این مسئله 
امري موقت است و مربوط به مهاجراني مي شود که از نقاط گوناگون آورده اند که گمان مي رود 
در آینده در جامعۀ اصلي و مقصد مستحیل خواهند شد. در برخي جوامع، مانند فرانسه، این 

1 . integration
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استحالۀ فرهنگي کامل1 است که شرط پذیرش مهاجران در جامعه میزبان مي باشد، ولی ایدۀ 
جامعۀ چند قومي، استحالۀ کامل را مردود مي داند و معتقد است که گروه هاي زباني و فرهنگي 
متفاوت در کشوري واحد به سر خواهند برد و فرهنگ و زبان خویش را حفظ خواهند کرد. 

بنابر این راه حل ها، پیشنهادات و مطالبات این گروه ها متفاوت خواهد بود. 
گوناگوني در جامعۀ ایراني عمدتاً مقوله اي درون زاست و همانندي اقوام مرزنشین با اقوام 
آن سوي مرزهاي ایران مي تواند گروه هاي قومي آن سوي مرز را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این 

سطح از دورن زایي مي تواند فرصتي براي ارتقای ضریب انسجام ملي در ایران باشد. 
اقوام  به گروه ها و  به دلیل تنوع زباني، دین و دیگر عناصر فرهنگي  ایران  آنکه مردم  با 
چون  قومیتي  چند  کشورهاي  برخلاف  قومي-  ترکیبات  این  با  مي شوند،  تقسیم  گوناگوني 
هند، امریکا، روسیه، چین- براساس اکثریت- اقلیت نیست، هیچ قومي در ایران اکثریت را 
تشکیل نمي دهد و هیچ قوم  یا گروهي در ایران بیشترین قسمت ارضي ایران را در اختیار 
ندارد. بنابراین، در ایران اکثریت حاکم وجود ندارد که بر اقوام دیگر سلطه پیدا کند. گوناگوني 
قومي در ایران افزون بر اصالت درون زایي و اصالت بومي، به وجود آورندۀ جایگاه و موقعیت 
کانوني براي ایرانیان محسوب مي شود. گسترۀ قومي و زباني در ایران، از جمله شامل اقوام 
و گویش وراني است که هم تباران قومي یا هم زبانان شان در کشورهاي پیرامون ایران به سر 
مي برند. اصالت اقوام ایراني )آذري، کرد، بلوچ، عرب و...( و گروه هاي قومي و زباني ایراني الاصل 
دیگر، که امروزه افزون بر ایران در دیگر کشورهاي منطقه سکونت دارند، زمینۀ پیوند این اقوام 

را در خارج از ایران با ایران فراهم مي کند.
و  بومی  الگویی  امریکایی،  و  غربی  کشورهای  برعکس  ایران،  در  قومی  سیاست  الگوی 
متناسب با شرایط قومی کشور است. الگویی که در هریک از مدل های مطرح شده می توان 
بخشی از آن را مورد توجه قرار داد. به عبارتی، هیچ یک از الگوهای مطرح شده را نمی توان به 
تنهایی به عنوان سیاست بومی مشخص در ایران تلقی کرد. ازطرف دیگر، نمی توان از بخشی از 
سیاست های فوق چشم پوشی نمود. به نظر می رسد که سیاست قومی بومی در ایران تلفیقی از 
الگوهای همانند سازی، تکثرگرایی، وحدت در کثرت، و ادغام است که هر الگو تنها در برخی 
از حوزه ها از کارایی لازم برخوردار می باشد؛ من باب مثال، در بخش اجتماعی و فرهنگی در 
همانند سازی  الگوی  از  استفاده  قبیله ای  وجود ساختارهای  دلیل  به  قومی  مناطق  از  برخی 

احساس می شود. البته، این امر به معنای فروپاشی و حذف فرهنگ یاد شده نیست.
1 . Acculturation
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استفاده از الگوی تکثرگرایی در بخش های هویت )قومی و ملی( مانع از رشد هویت های 
قومی به سمت قومیت گرایی افراطی و هویت ملی به سمت ملی گرایی افراطی خواهد شد.

از ریشه دار شدن  تأکید دارد، مانع  بر اشتراکات ملت  ادغام که  الگوی  همچنین، کاربرد 
مسائل قومی در کشور خواهد شد.

از بین الگوهایی یاد شده الگوی وحدت در کثرت از مطلوبیت و جامعیت لازم برای اجرا 
میزان  بیشترین  شده  یاد  تلفیقی  الگوی  عبارتی،  به  است.  برخوردار  ایران  جامعۀ  در سطح 
تأثیرپذیری خود را از الگوی وحدت در کثرت دریافت خواهد کرد. شاکلۀ اصلی این الگو در 
مدل سیاست قومی وحدت در کثرت نهفته است، ولی در برخی از جنبه ها نیز رگه هایی از 

الگوی همانندسازی، تکثرگرایی و ادغام در آن دیده می شود.
نکتۀ دیگر این است که اکثر دیدگاه های مربوط به سیاست قومی، تنها به روابط بین یک 
قوم با حکومت و دولت توجه داشته اند و الگوی خود را متناسب با این رابطۀ دو طرفه تنظیم 
کرده اند. این درحالی است که سیاست قومی راهبردی کلان است که تعاملات و روابط مربوط 

را در سه سطح مورد توجه قرار می دهد:
سطح نخست: روابط درون قومی

سطح دوم:روابط برون قومی 
سطح سوم روابط بین یک قوم با دولت و حکومت

شکل شمارۀ )3( روابط درون قومی و برون قومی در سیاست قومی
 

 1قوم 

 3قوم  2قوم 

 دولت
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بنابراین، در مدل سیاست قومی، سیاست هایی که معطوف به همانندسازی کامل باشد و به 
در  همانندسازی  سیاست  طرفی،  از  بود.  خواهد  نادرست  شود،  منجر  خرده فرهنگها  نابودی 
جنبه های مختلف اجتماعی و فرهنگی برای از بین بردن جنبه های منفی، مثل تعصبات قومی 

و قبیله ای، ضروری است.
     در بخش ادغام اقوام در ایران، به دلیل گسست تاریخی از اجتماع، نیازمند ورود تدریجی 
در جامعۀ ایران هستند. کاربرد جنبه هایی از سیاست ادغام می تواند بخشی از این فرایند را 

حل و فصل کند.
به نظر می رسد کاربرد آن جنبه از سیاست های تکثرگرایی)بعُد ساختاری(، که مشارکت تمام 

گروه ها را در سطح ملی فراهم می کند، در حلّ منازعات قومی مناسب خواهد بود.
است،  شده  یاد  الگوهای  از  برگرفته  آن  اصلی  زمینۀ  که  کثرت،  در  وحدت  الگوی  در 
نهایی می توان  در جمع بندی  است.  با شرایط کشور طراحی شده  متناسب  قومی  سیاست 
گفت، به غیر از مطالب مطرح شده، عوامل دیگری نیز وجود دارند که در تدوین سیاست 

قومی ضروری است ملاحظات آنها در نظر گرفته شود.
- نخستین عامل مهم در مطالعات قومي ایران در نظر گرفتن اصل تنوع و تکثر قومي در 

ایران است که این کشور را به یکي از منحصر به فردترین کشورهاي دنیا تبدیل کرده است؛
سوي  آن  در  ایراني  اقوام  امتدادیافتگي  دراین زمینه  تأثیرگذار  متغیر  و  عامل  دومین   -
مرزهاي بین المللي کشور ایران است، به طوري که در بسیاري از مناطق جغرافیایي ایران در 
حاشیۀ مرز بسیاري از قبایل دو طرف مرز داراي روابط خویشاوندي و حسّ تعلق خاطر به 
یکدیگر بوده اند، ولی نکتۀ مهم اینکه، به طور تقریبی، تمام این اقوام مرکز را آن بخشي از 
مرز بین المللي تشکیل مي دهد که در محدودۀ جغرافیایي سرزمیني ایران واقع شده است و 

بسیاري از مناطق قومي حاشیه در طول زمان از ایران جدا شده اند؛
- عامل سوم مناطق قومي در ایران، بومي بودن قومیت هاست. درست برعکس نظام هاي 
غربي که اقوام در نتیجۀ مهاجرت از دیگر نقاط کرۀ زمیني به این کشورها آمده اند، اقوام در 

ایران ایرانی الاصل بوده که این ویژگي منحصر به فرد در کمتر کشوري مشاهده مي شود؛
- چهارمین عامل تأثیرگذار توجه به موقعیت قرارگیري گروه قومي است. چنانچه گروه 
قومي موقعیت حاشیه اي داشته باشد، شدت تأثیرگذاري اش به مراتب بیشتر از این است که 

موقعیت مرکزي جغرافیا داشته باشند؛
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- پنجمین عامل اشتراك نداشتن اقوام در برخي زمینه ها، زمینۀ ظهور و بروز چالش ها را 
موجب شده است. با وجود اشتراکات فراوان اقوام با هستۀ مرکزي کشور، اختلاف مذهبي می 
تواند عاملی مهم در چالش قومي باشد. بنابراین، در تدوین سیاست های قومی باید این عوامل 

را در نظر داشت.
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